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Dashti, a region with political and administrative importance, has seen many changes 
over time. Since 1979, this name refers to a county in the middle of Bushehr Province. 
Earlier, it sometimes meant the historical area of Mandistan, and at other times, it 
included Mandistan as one of its five parts. This area, in all its forms, had no cities 
until recently. Its numerous yet small villages, close to each other, were a key feature 
of this region. The geographical isolation of this rural cluster, due to being surrounded 
by a desert area and distant from major transport routes, helped preserve its historical 
traditions. The area is known for producing famous scholars and writers, making its 
traditional education and literacy practices important topics for study. The purpose of 
this research is to explore the quality of general literacy education, aiming to clarify 
how literacy, reading, and writing were taught, understand the literacy levels of the 
villagers, recognize educational resources, and the nature and application of scientific 
training in the villages of the Dashti region. This research was conducted using a 
descriptive-analytical method and based on written sources. The results showed that 
education was conducted at multiple levels, with reading being prioritized over 
writing, and religious and literary texts being the only educational resources for the 
people in this region. This was because the main goal of literacy education for 
residents was to better understand religious concepts and address jurisprudential 
issues in their personal and social lives. 
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شتي به سيد سيا ستره  سال  -عنوان يك گ ست. از  اداري در طول تاريخ تغييرات زيادي را تجربه كرده ا

ستاني ش به اين١٣٥٩ شهر ست، اما پيش از آن،  طرف اين عنوان بر  شده ا شهر اطلاق  ستان بو در ميانه ا

شده و گاهي آن ستان تاريخي منطبق  شده گاهي بر ماند ستان يكي از عنوان ياد سعت يافته كه ماند قدر و

شمار آمده است. اين ناحيه در تمام مفاهيم خود، تا روزگار نزديك به ما فاقد نقطه بلوكات پنجگانه آن به

جمعيت آن كه با فاصله ناچيزي از يكديگر قرار داشتند، يكي روستاهاي پرشمار اما كمشهري بوده است. 

ــه ــخص ــكيل مياز مش ــتايي به علت هاي مهم اين منطقه را تش داد. انزواي جغرافيايي اين مجموعه روس

ـــور بودن در يك ناحيه بياباني و دوري از راه ـــلاتي عمده، زمينهمحص اي فراهم كرده بود تا هاي مواص

هاي تاريخي آن از تأثيرات ديگر نقاط تا اندازه زيادي محفوظ بماند. با توجه به ظهور علما و ادباي سنت

هاي قابل مطالعه روســتاهاي اين منطقه برجســته از اين منطقه، ســنن ســوادآموزي آن، يكي از ويژگي

  شود.محسوب مي

زش سواد خواندن و نوشتن، واكاوي كيفيت سوادآموزي همگاني با هدف روشن ساختن چگونگي آمو

سطوح سواد روستاييان، شناخت منابع آموزشي و نوع و كاربرد تربيت علمي در روستاهاي منطقه دشتي، 

ت تحليلي و با استفاده از منابع مكتوب صور مسئله پژوهش حاضر است. اين پژوهش به روش توصيفي ـ

شده، خواندن بر نوشتن ح انجام ميگرفته است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه آموزش در چند سط

اند؛ زيرا هدف اهالي از ارجحيت داشته و متون مذهبي و ادبي تنها منابع آموزشي مردم اين منطقه بوده

  سوادآموزي، درك بهتر مفاهيم مذهبي و رفع مشكلات فقهي در زندگي شخصي و اجتماعي بوده است.

  سوادآموزي. قاجار، پهلوي، دشتي، روستا، سنت،واژگان كليدي: 
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  مقدمه

كم سوادآموزي يكي از نمودهاي فرهنگي ايرانيان در طول تاريخ بوده است. در تاريخ ايران دست

سوادآموزي قابل شناسايي است؛ سبك نوين كه پس از آشنايي با تمدن جديد  دو دوره يا سبك

سوادآموزي ايرانيان در دوره طولاني پيش از مغرب سنتي كه  سبك  زمين در ايران رواج يافت و 

ـــده تا دوردســـتآن را دربر مي ترين نقاط ايران رخنه كرده و جامعه گيرد. هر دو ســـبك يادش

سوادآموزي به علت حمايت دولتي و عمر ر قرار دادهفرهنگي ايران را تحت تأثي سبك نوين  اند. 

ست،  كوتاه آن، يكنواختي خود در گذر زمان و مناطق مختلف جغرافيايي را تا كنون حفظ كرده ا

 وخيز داشته كه تحت تأثير شرايط محلي هراما سبك سنتي سوادآموزي تاريخي طولاني و پرافت

ساحل خليج هايي پذيرفته امنطقه دگرگوني شتي واقع در  سوم به د ستايي مو ست. مجموعه رو

ــمار ميفارس، يكي از مناطقي به ــنتش ــوادآموزي اهالي آن داراي س ها و كاربردهاي رود كه س

شرح و تحليل چگونگي آموزش مهارت خواندن و ويژه ضر،  سئله پژوهش حا ست. م اي بوده ا

ش شناخت منابع آموز سوادآموزي،  سواد و  سطوح  شتن،  ي و نوع و كاربرد تربيت علمي در نو

ست. بازه زماني اين پژوهش، ادوار حكومت ست روستاهاي منطقه دشتي ا هاي قاجار و پهلوي ا

شخصيتكه ايام آن شتي مصادف با ظهور  سبتاً برجستهها در منطقه د ست. اهاي علمي ن ين اي ا

ـ تحليلي مرسوم در مطالعات تاريخي و با كمك اي انهمطالعات كتابخ پژوهش به روش توصيفي 

  انجام شده است.

شتر پژوهش سوادآموزي آن نگراني كه به تاريخ و فرهنگ اين منطقه پرداختهبي ضوع  يز اند، به مو

 يدشت يجتماعا و ياسيس تحولات خيتارنيا، نويسنده كتاب االله سعيدياند. دكتر حبيباشاره كرده

صي را  يپهلو و قاجار دوران در صل خا صاص با اينكه ف شتي اخت سوادآموزي در د ضوع  به مو

نداده، اما آنجا كه به زندگي مشـاهير فرهنگي دشـتي پرداخته، ضـمن شـرح حال افراد موردنظر، 

شخاص را نيز ارائه كرده، اما از ورود به مباحث ديگر از جمله  سوادآموزي اين ا كلياتي از نحوه 

سوادآموزي مكان پرورش آن شي مراكز  سطح آموز سندگان  هامنابع و  ست. نوي خودداري كرده ا

ر ، دياانخرهيم ينقيدعليســ نامهشــناخت خ،يتار نهييآ در يدشــت شيهما نيدوم مقالات مجموعه

ــواد در ميان بخش ــكل و كاربرد س ــوادآموزي، ش ــنن س هاي مختلف آثار خود نكاتي درباره س

 ا اغراق توأم كرده و ازاند. اين نويسندگان گاهي گزارش خود را بروستاييان دشتي را يادآور شده

ــته و آوري آداب كه به جمع تاشاند. عباس پورمحمودي در كتاب علمي بودن ارزيابي خود كاس
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ــنتي اين منطقه نموده، اما از تفصــيل  ــوادآموزي س ــاراتي به س ــتي پرداخته، اش رســوم اهالي دش

سندگان كتاب  ست. همچنين گروه نوي ضوعات مربوط به آن خودداري كرده ا  اريدكهن ،يكاكمو

اند، اما تنها به روستاي كاكي پرداخته و از بررسي گرچه فصلي را به سوادآموزي اختصاص داده

ــتاها خودداري كرده ــاند. دكتر علي نوربخش در كتابي با عنوان ديگر روس  و انكين مهد ان،يخيش

سي كرده،كه يكي از مجموعه اكانين شتي را برر ستايي در منطقه د هاي ويژگيبرخي از  هاي رو

سنن  شي نيز پرداخته، اما به ارزيابي  ستاها را ذكر كرده و به منابع آموز سنتي اين رو سوادآموزي 

ــت. پژوهش ــتاييان نپرداخته اس ــواد در ميان روس ــي و كابرد س هايي كه درباره برخي از آموزش

اند: هاي دشتي صورت گرفته است نيز، اشاراتي به سنن سوادآموزي منطقه دشتي داشتهشخصيت

ندگي اثر شيخ علي بحريني دشتي كه به شرح ز استفتائات و ايعل كردوان يروستا فرزانگانكتاب 

شش نسل از نخبگان علمي و فرهنگي اين روستا پرداخته، اطلاعات زيادي پيرامون سوادآموزي 

بايد  ياحتياطي نويسنده در كاربرد برخي واژگان فندر اين روستا ارائه كرده است، اما به علت بي

اثر وي را با احتياط مطالعه كرد. ســيدمحمدرضــا جعفري كه شــرح زندگي چهل تن از ســادات 

با عنوان  تابي  ـــتي را در ك يانخره دش تاي م ـــ ندگي هريك از  چلچراغروس يل ز ـــرح داده ذ ش

صيت سوادآموزي آنشخ سي، به مراحل  صربههاي مورد برر فردي را ها پرداخته و اطلاعات منح

ائه كرده، اما وي نيز در كاربرد واژگان فني مرتبط با سوادآموزي احتياط لازم را به در اين زمينه ار

كه  يفاطم نيمحمدام ديســ مرحوم يزندگان در يريســ ســادات، و ديســكار نبرده اســت. كتاب 

سيد علي شخصيت توسط  اكبر فاطمي نگارش يافته، اطلاعاتي را درباره مكتبخانه محل تحصيل 

ــي ارائه مي ــامي آموزگاران و برخي آموزشمورد بررس ــتر به ذكر اس ــوم كند. وي بيش هاي مرس

هاي آموزشي و كاربرد سواد توسط شخصيت مورد بررسي خودداري پرداخته و از ارزيابي سنت

 حاج طهارت و عصمت تيب اهل دلسوخته عارف حال شرح در اريالاخ ةعمدكرده است. كتاب 

زي صفحاتي را به امور كلي مرتبط با سوادآموزي در االله بهرواثر نعمت يدشت ينيحس زيعز ديس

كه شـرح  )ع( معصـومه حضـرت حرم كنار در قطرهمنطقه دشـتي اختصـاص داده اسـت. كتاب 

ــت، مطالب قابل توجه و متقني از  ــان اس ــتي به قلم خود ايش ــيني دش ــيد عبداالله حس زندگي س

 زيفا يهايتيدوب اتيكلتاب سوادآموزي در روستاي محل نشو و نماي ايشان ارائه كرده است. ك

شت سن يد ست.  اثر دكتر علي ح صاص داده ا سطوري را به امر مورد پژوهش اين مقاله اخت زاده 

ــ تحولات خيتاركتاب  ن ترين اثر در ايعنوان مهماثر اســماعيل كشــوري به يكاك بخش يآموزش
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شتي را گردآو ستاهاي د سوادآموزي تعدادي از رو سوطي از  ري كرده، اما در زمينه، اطلاعات مب

ها و كاربرد سواد در ميان روستاييان دشتي خبري درج اين پژوهش از منابع تحصيلي، ارزيابي آن

ست. روي هم رفته مي شده و تحليلي ارائه نداده ا شده ازتوان گفت كه هيچن  كدام از تأليفات ياد

ـــوادآموزي در منط ـــتيمرحله گردآوري اطلاعات بالاتر نرفته و تحليل ابعاد س كه مورد  -قه دش

ست ضر ا سئله پژوهش خود قرار نداده -توجه تحقيق حا  اي براي ايناند؛ لذا تنها مواد اوليهرا م

ـــمار ميپژوهش به ـــد تا به منابع ديگري ش روند؛ به همين دليل براي انجام اين پژوهش لازم ش

سي  شريات زبان فار سبتاً فراواني در ن ستا مقالات ن شود. در اين را با درجات مختلف مراجعه 

ه نگاهي ب«شــمار آيند. مقاله توانند الگويي براي اين پژوهش بهعلمي منتشــر شــده اســت كه مي

نه در ايران نه و » مكتبخا تأثير مكتبخا ـــت كه كاركرد،  اثر محمد قنبري يكي از اين مقالات اس

ست. ديگري مقا» جايگاه آن در نظام آموزش سئله خود قرار داده ا ست با لهسنتي ايران را م اي ا

ــبك تربيتي » اي در ايران دوره قاجارتربيت مكتبخانه«عنوان  ــناخت س اثر محمود محمدي كه ش

هاي دوره قاجار را مورد پژوهش قرار داده اســت. ســومين پژوهش قابل ذكر با عنوان مكتبخانه

شينه مدارس قديمي و مكتبخانه« صر قاجارنگاهي به پي ي كه عنايتاكبر از علي» هاي مازندان در ع

ها و مدارس قديمي عصر نويسنده همِّ خود را مصروف پاسخ به اين سؤال كرده است: مكتبخانه

نه بوده ندران از نظر كيفي و كمّي چگو ماز جار در  ند؟قا له » ا قا بل ذكر، م قا ديگر پژوهش 

اثر عبدالكريم گلشني است كه ضمن بررسي ابعادي » تشكيلات آموزشي ايران در دوره صفويه«

توجهي از كيفيت تحصيلي مراكز آموزشي آن ها و مدارس عصر صفوي، ارزيابي قابلز مكتبخانها

اثر كوروش زماني كه با » بررســي تعليم و تربيت در دوره صــفويه«دوران ارائه داده اســت. مقاله 

به نگارش درآمده، يكي ديگر از  ـــناخت نوع تعليم و تربيت ايران در دوره صـــفوي  هدف ش

ـــنن هاي قپژوهش ـــت. اما اين مقالات نيز س ـــتاي هدف پژوهش حاضـــر اس ابل ذكر در راس

ـــتايي ايران، به ـــوادآموزي مناطق كوچك و روس ـــي اين س ويژه محدوده جغرافيايي مورد بررس

شته ستايي پژوهش را مدّنظر ندا سوادآموزي اين مجموعه رو سنن  اند؛ لذا انجام تحقيقي درباره 

  رسد.ضروري به نظر مي

  دوده مورد پژوهش. معرفي مح١

ستاهاي منقطه سنتي رو سوادآموزي  ضر مجموعه  ساحل مياني خليج فارس پژوهش حا اي در 

ش. تا كنون نام شهرستاني در ١٣٥٩از سال » دشتي«موسوم به دشتي را بررسي كرده است. عنوان 
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ميانه استان بوشهر به مركزيت شهر خورموج است كه از سمت شمال به شهرستان تنگستان، از 

ستان فارس و از  شبند از توابع ا ستان فرا شهر شرق به  سوي  ستان ديّر، از  شهر سمت جنوب به 

ــمت غرب به خليج فارس محدود مي ــتگار، س ــود (رس ). اما تا پيش از آن تاريخ، ٣١٥: ١٣٩٢ش

). گاهي ١٣٤١: ١٣٨٢گرفت (حسيني فسائي، عنوان دشتي گاهي تنها سواحل رودمند را دربر مي

(ابن  مساحت داشت» سي فرسنگ در سي فرسنگ«شد كه ي ماندستان منطبق ميبر ناحيه تاريخ

ا طوري كه ت) و در دوره قاجار و پهلوي بر قلمرو خوانين دشتي منطبق شد، به١٣٥: ١٣٨٥بلخي، 

هرجا سم اسبان اين خوانين رسيد، آنجا را ذيل منطقه دشتي محسوب داشتند (زارعي و ادريسي، 

  ).١؛ نقشه شماره ١٩: ١٤٠١

ـــنتدليل انزواي جغرافيايي از نواحي اطراف تا كوتهاين منطقه به  هايزماني پيش از امروز، س

شتي در آن ادوار عبارت بوده هاي قابلتاريخي خود را حفظ كرده بود. ويژگي توجه جغرافيايي د

صعوبت ارتباط با مناطق همجوار به ست از  ستادليل دوري از راها صلاتي، رو هاي هاي عمده موا

ـــيني خورموجي، كمزياد و  )، فقدان مهاجرت از ١٧٦: ١٣٩٤و لوريمر،  ٨٠: ١٣٨٠جمعيت (حس

: ١٤٠٢درپي (عمراني و الهياري، هاي پيبيرون به اين منطقه به علت فقر طبيعي و خشــكســالي

ي احگرا و ناشناخته براي ساكنان نواي درونطوري كه دشتي در بيشتر ايام تاريخ به منطقه)؛ به٣٧

ستن نيبور سخن كار ضعيت،  شاهدمثال تاريخي اين و شده بود.  ست كه هنگام  *اطراف تبديل  ا

ها باعث ). اين ويژگي٣٦: ١٣٩٠اي توصـــيف كرد (نيبور، »بيراهه«عبور از اين منطقه، آن را به 

ستاها از تحولات تاريخي و اجتماعي ديگر نواحي تا حدود  سنتي اين رو شده بودند تا فرهنگ 

هاي قابل توجه مردم اين سامان، اهميت ). يكي از سنت١: ١٣٩٧زاده، ور بمانند (هاشميزيادي د

هاي علمي نسبتاً فراواني ساز ظهور شخصيتزمينه ها است. اين موضوعسوادآموزي در ميان آن

مت ماني دوران حكو بازه ز كه برخي از آندر  ـــت  ـــده اس جار و پهلوي ش قا ند هاي  مان ها 

ـ  ١٢٤٠. ق)، ملاحســـن كبگاني (ه١٣٠١- ١٢٢٥( نگار خورموجيحقايق ميرزامحمدجعفرخان

. ق)، محمدخان ه١٣٢٨ - ١٢٤٥محمدعلي كردواني معروف به فايز دشـــتي (. ق)، رئيسه١٣٠٩

. ق)، ســيدبهمنيار بردخوني ه١٣٤٠ - ١٢٩٦. ق) و پســرش احمدخان (ه١٢٩٨ - ١٢٤٦دشــتي (

                                                 
*.Carsten Niebuhr  
  يناصر عهد مورخ.  
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اي در سطح . ش) آوازهه١٣٦٠ - ١٢٧٦( *علي دشتي ش) و. ه١٣٤١ - ١٢٧٦متخلص به مفتون (

  دست آوردند.ملي به

  . پيشينه مراكز سوادآموزي در منطقه دشتي٢

هايي كه صورت گرفت، اخبار موثقي از كيفيت و برپايي مراكز علمي منطقه رغم پژوهشگرچه به

ز علم و آموزش در دســت نيامد، اما ســابقه طولاني وجود مراكدشــتي در پيش از دوران قاجار به

م گري تمااين منطقه قطعي است. دلايلي در اين زمينه در دست است كه حجت را بر هر پژوهش

هاي محلي منظمي بوده اســـت كه، دشـــتي در ادوار پيشـــين مقر حكومتكند: نخســـت اينمي

سلطه ). ابزار تداوم اعمال ٣٧: ١٣٩٠و نيبور،  ٥١: ١٤٠٠؛ گروه نويسندگان، ٤٦: ١٤٠٠(نوربخش، 

شتن يك ديواناين حكومت سواد در اين مركز براي ها بر مناطق تابعه، دا شتغال افراد با خانه و ا

ــوع يكي از رموز تداوم حكومت ــت. اين موض ــهيل روند اداري بوده اس ــبتاً تس هاي موفق و نس

شمار ميطولاني امراي خورموجي، خاندان شيخياني و خوانين حاجياني بر منطقه وسيع دشتي به

قه، وجود ٢١: ١٤٠٠رود (كشـــوري،  ـــي در اين منط يل ديگر براي وجود مراكز آموزش ). دل

ــت كه نخبگان آن از قديمهاي مذهبي جليلخاندان ــب درجات علمي القدري اس الايام براي كس

ـــت هاي فراوان بر خود هموار كردهاند، رنجحاضـــر بوده ها بروند (جعفري، و گاهي تا دوردس

نام و مجتهداني مانند حضـــرات آيات حاج ). علماي به٦٣: ١٣٨٨دشـــتي،  و بحريني ٥٣: ١٣٩٨

سن گنخكي  شيخ عبداالله حاجياني، ملاح سين بحراني، حاج  شيخ ح سين مجتهد، حاج  سيدح

ــيخ ــتي، حاج ميرزا جواد نمازي، حاج ش عطاءاالله معروف به آخوند مجاهد، حاج ميرزا احمد دش

سي ركني به سيد عي شتي و حاج  ضحائري د شعرا و ادباي پرآوازها سطور افه  شان در  اي كه ذكر

  ).٢٨٤: ١٣٨٣نيا، پيشين گذشت، تعدادي از اين افراد هستند (سعيدي

ــوم ــتي، مكتبخانهمرس ــوادآموزي منطقه دش ــايد ديرپاترين مراكز س ر اند. به نظها بودهترين و ش

ــوم به مي ــتكند موس ــد دس ــراب در كمركش تپه» مكتبخانه«رس كالِ كُنارخَرْگ در اي واقع در س

سال شيخيان، محل فعاليت يكي از كهن شتي بخانهترين مكتبمجاورت روستاي  وده هاي منطقه د

ــت  ــت نيس ــيده و از زمان و نحوه فعاليت آن اطلاعي در دس كه تنها نامي از آن تا روزگار ما رس

آن به ما رســيده، اي كه اخباري متقن از وجود ترين مكتبخانه). اما قديمي١٤٩: ١٤٠٠(نوربخش، 

. ش) ه١٢٤٧ - ١٢٤٠. ق./ ه١٢٨٥ - ١٢٧٨خان دوم دشــتي (همان اســت كه به دســتور حســين

                                                 
  سرخ شفق معروف روزنامه ريمد .*
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: ١٤٠١توسط شيخ ابوالقاسم گزدرازي براي تحصيل دختران روستاي كاكي برپا شد (بردخوني، 

ترس سهاي روستاهاي منطقه دشتي پس از اين دوران به فراواني در د). اخبار فعاليت مكتبخانه٨١

دهد كه تقريباً هر آبادي منطقه دشـــتي هر از چند ســـالي محل اســـتقرار يك بوده و نشـــان مي

ست. فعاليت مكتبخانه شتي بهمكتبخانه بوده ا ، تا پايان درپي ادامه يافتصورت پياي در منطقه د

ز ادوره پهلوي بســيار پويا بود، ولي پس از پيروزي انقلاب، بعد از يك درخشــش كوتاه، ناگهان 

هاي دشتي براي هميشه تعطيل شمسي آخرين مكتبخانه ١٣٧٠و  ١٣٦٠هاي رونق افتاد و در دهه

  شدند.

سوادآموزي مكتبخانه سطح تعليمات سطح  ست. تفاوت در  سان نبوده ا ستاها يك ها در اين رو

سواد مكتب شت: ميزان  ستگي دا  كننده بود،دار يكي از عوامل تعيينمكتبخانه به عوامل مختلفي ب

ــت والدين كودكان از مكتب ــد، در نهايت دار نيز باعث تفاوت در ميزان تعليمات ميدرخواس ش

اســتعداد، پشــتكار و هدف ســوادآموزان عامل ديگري در كيفيت ســوادآموزي هر مكتبخانه بود. 

ها ). در اين مكتبخانه٥٥ـ  ٢٣: ١٤٠٠ها، بيشترين تعداد را داشتند (كشوري، ترين مكتبخانهابتدايي

شتمل بر يادگيري  سه نوع آموزش بيش از هر چيز مرسوم بود: نخست، اطلاعات اوليه مذهبي م

صول و فروع دين  ساده ديني مانند ا صحت نماز و روزه، طهارت و برخي از محفوظات  شرايط 

شت مكتبخانه به صوم. در اين مرحله امكان دا سامي چهارده مع شد يا ترتيب ا صورت مختلط با

شتي،  سيني د شت ٣٢: ١٣٩٥(ح صي نبود و امكان دا ). آغاز مرحله دوم تعليمات، تابع قاعده خا

صله  شد يا ممكن بود مدتي كوتاه يا بلند بين اين دو دوره فا ست با صله پس از مرحله نخ بلافا

ــران را از يكديگر  ــته و دختران و پس ــطح، مكتبخانه از حالت مختلط خارج گش بيفتد. در اين س

). ٣٥: ١٣٩٥ختران معمولاً بر عهده ملايان زن بود (حســيني دشــتي، كردند، آموزش دتفكيك مي

ــده ــته ش ــده مردان نابينا نيز به آموزش دختران گماش : ١٤٠١اند (بردخوني، در يك مورد ديده ش

پرداختنــد جز ميهــا در اين مرحلــه بــه معرفي حروف الفبــا و آموزش عم). مكتبخــانــه٨١

صــورت هجابندي و شــبيه روش مرســوم در ســاير به). آموزش الفبا ٣٦٠: ١٣٩٧(پورمحمودي، 

هاي ). مكتبخانه١٥٤: ١٣٩٠ها در ديگر نقاط ايران بوده اســت (دانش، هاي معاصــر آنمكتبخانه

ــي به تعليم كل قرآن مي ــومين گام آموزش ــاندن كامل آن را بدوي در س پرداختند كه به پايان رس

ستعداد و وقت آن به). ختم قر٥٧: ١٤٠١فرد، گفتند (غلاميانمي» ختم« طور معمول و با توجه به ا

). بنا به سفارش خانواده شاگرد ٣٦٠: ١٣٩٧برد (پورمحمودي، يادگيرنده دو يا سه فصل زمان مي
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تدريس شــود: يكي آموزش  هاامكان داشــت دو درس اضــافي نيز در اين ســطح از مكتبخانه

) و ديگري ٢٨: ١٤٠٠ي، و كشــور ١٠: ١٣٨٦خواني به ســبك ســنتي (شــجاعي دشــتي، روضــه

شتن با كمك آيات قرآن خودداري  ست كه از آموزش مهارت نو شتن. گفتني ا آموزش مهارت نو

شهمي شود (خوشكردند احتمالاً به اين دليل كه تقدس كلمات قرآن خد ). ٢٣: ١٣٨٠منش، دار ن

ست كه در زمان ابن سبطوطه نيز در مكتبخانهاين چيزي ا سلامي رايج بوده ا طوطه، بت (ابنهاي ا

ـــتانه را كه بدان ٩٢/ ١: ١٣٥٩ ـــتاهاي مورد پژوهش متن يك نامه دوس ). در اين زمينه در روس

شق امروزي) مي» سرخط« سرم شاگردان ارائه مي(معادل  ). ٣٨: ١٣٩٤دادند (خدادادي، گفتند، به 

د و آموزش مهارت نوشـــتن در اينجا نيز مانند بيشـــتر جاهاي ايران در انحصـــار جنس ذكور بو

  ).٤٤: ١٣٨٤دختران از اين امتياز محروم بودند (محمدي، 

گران دادند. برخي از پژوهشتري ارائه ميشمار بوده و تعليمات عاليهاي سطح دوم كممكتبخانه

شتي سان، اين مكتبخانهو د سه علميه«يا » حوزه علميه«ها را شنا شتيناميده» مدر ، اند (بحريني د

شوري،  ٢٨: ١٣٩٤؛ خدادادي، ١٧: ١٣٨٨ سي دارد؛ زيرا روش ٥٥: ١٤٠٠و ك ) كه جاي نقد و برر

شي آنكار آن سياري از منابع آموز شت. وانگهي ب مان ها، هها تفاوت چنداني با يك مكتبخانه ندا

شدند هاي بيرون از محدوده دشتي و گاهي در خود دشتي تدريس ميكتبي بودند كه در مكتبخانه

ـــتفاده ٢٣: ١٤٠٠(كشـــوري،  ـــان خاص، يكي از عوامل تمايز ميان اين مراكز با ). اس از مدرس

»  لميهحوزه ع«هاي نوع اول بود؛ مثلاً مكتبخانه روستاي كُردوان كه برخي از آن با عنوان مكتبخانه

ساليان متمادي در نجف تحصيل كرده بودند. يكي از اند، توسط افرادي اداره ميياد كرده شد كه 

شيخ عبدالنبي ب شخاص،  شتي (اين ا . ش) بود كه ه١٢٢٢ - ١١٦٤. ق/ ه١٢٦٠ - ١٢٠٠حريني د

جناب مســـتطاب علام فهام، قدوه انام حاج شـــيخ «وي را با عنوان  يناصـــر فارســـنامهمؤلف 

ــايي، » عبدالنبي ــيني فس ــت (حس ــاير مكتب١٣٣٧: ١٣٨٢ياد كرده اس ــان مانند س داران از ). ايش

ــتاي ديگر نقل ــتايي به روس ــتاهاي بردخون، كرد؛ به مكان ميروس همين دليل به تناوب در روس

ــتي،  ــابقه فعاليت دارد (بحريني دش عنوان ). آنچه به١٧: ١٣٨٨كردوان، حيدري و نيز خورموج س

هاي ) نيز از نوع مكتبخانه٨١: ١٣٩٢زاده، روستاي ميانخره از آن ياد شده (هاشمي» مدرسه علميه«

وســتاي مســيله بود. ويژگي برجســته اين دو ســطح دوم اســت. ديگر مكتبخانه از اين نوع، در ر

ـــاگرداني از مكتبخانه اخير در اين نكته نهفته بود كه به ـــتاها، ش جاي هجرت مدرس به روس

ستاهاي مختلف در اين مكتبخانه توان گفت كه )؛ لذا مي٢٤: ١٣٨٩آمدند (مرهوني، ها گرد ميرو
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اشته بودند. ديگر مركز سوادآموزي هاي مذكور يك گام در شباهت به مدارس علميه بردمكتبخانه

زماني پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در خورموج ايجاد شد و مثل ساير همتايان مشابه آن، كوته

شايي شد بازگ» حوزه علميه دشتي«خود با پيروزي انقلاب از فعاليت افتاد، اما مدتي بعد با عنوان 

  ).٣١: ١٣٩٤(خدادادي، 

ــاگردان مكتبخانه ــتند، علاوههاي نوع دش ــيل در نجف را داش ــد ادامه تحص بر موارد وم اگر قص

يادشده، معمولاً دو دوره مهم ديگر، از جمله آموزش مبسوط صرف و نحو زبان عربي و آشنايي 

سبتاً كامل با  شرعيه و حلال و حرام«ن سائل  شتي مي» م شتي، را در د : ١٣٨٨گذراندند (بحريني د

سپس به ١٤٣: ١٣٩٨و جعفري،  ١٨ شرايط ).  شور كنوني عراق رفته و بنا به  عتبات عاليات در ك

گذراندند. غالب اين افراد پس از كسب درجات خود سنواتي را به تحصيل علوم رايج در آنجا مي

گشتند. منزل اين افراد پس از بازگشت از سفر علمي عتبات، علمي به موطن خود در دشتي بازمي

آموزي در نجف را داشــتند (كشــوري، ي كه هدف علممحل مراجعه  افراد مختلفي بود: كســان

هاي مختلف ) و همچنين افرادي كه در پي پاســـخ به مشـــكلات فقهي خود در زمينه٦٣: ١٤٠٠

) تا خريدوفروش، ٢٦١: ١٣٨٣نيا، اجتماعي و اقتصـــادي از منازعات خانوادگي گرفته (ســـعيدي

ند (جعفري،  هات ديني بود خت وجو ـــيم ارث و پردا )، ٢٦: ١٣٨٩و مرهوني،  ٦٨: ١٣٩٨تقس

سته از مراجعان آنبزرگ شركت در ترين د صاحبان علم و  ها، عموم مردمي بودند كه به حرمت 

ــمات مذهبي  ــتند كه معمولاً اين افراد برپا مي -مراس كردند (خدادادي، ها مراجعه ميبدان -داش

عان١١٣: ١٣٨٩و مرهوني،  ٣٤: ١٣٩٤ پذيرايي از مراج حل  ). اين افراد براي  بادي م خود، در آ

شان مركزي برپا مي سي«كردند. اين اماكن در منطقه دشتي به سكونت شت. با ا» مجل ين شهرت دا

اي هاي روستاهاي منطقه دشتي، محل حضور علماي برجستهتوان گفت كه مجلسيتوصيف مي

ـــرعي را براي كاربرد در زندگي روزانه مطرح مي ـــطح بالاي ش ين كردند. ابودند كه مباحث س

در منازعات  *عنوان قاضــي تحكيمها بهترين افرادي بودند كه توســط روســتاييان بهشــخصــيت

شتي، شدند و حكم آنانتخاب مي شت (بحريني د گري كه به ). پژوهش٢٨: ١٣٨٨ها قبول عام دا

سته حدود تفحص درباره مجلسي ها را مورد از آن ١٠هاي روستاهاي منطقه دشتي پرداخته، توان

  ).٦٢: ١٤٠٠رن منتهي به پيروزي انقلاب اسلامي شناسايي كند (كشوري، قدر نيم

  هاي فعال در مراكز علمي روستايي دشتيگروه -ج

                                                 
  .است اجتهاد شرط فاقد و شوديم نييتع نيصممتخا نيطرف تيرضا با كه است يشخص م،يتحك يقاض از منظور. *
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ـــرانه، كرد. اين فرد براي مكتبخانهدهنده را ايفا مييك نفر نقش آموزش در هر مكتبخانه هاي پس

ــيني هاي دخترانه، معمولاً زن بود. البته خلاخانهمرد و براي مكتب ف آن نيز غيرممكن نبود (حس

ـــتي،  ـــتي فرد آموزش٣٥: ١٣٩٥دش هاي بدوي را بدون تفاوت در نوع دهنده مكتبخانه). در دش

سيت،  شوري، مي» ملا«»جن ساير جاهاي ايران چنين نبود و ). درحالي٢٤: ١٤٠٠گفتند (ك كه در 

ــدار در اطلاق عنوان تفاوت قائل ميميان زنان و مردان مكتب ــدند (ش ــتهش ). ٧٦: ١٣٩٢رخ، ايس

ـــاگرد«ها را ها بودند كه آنيادگيرندگان، ديگر گروه فعال در مكتبخانه خواندند. تعداد مي» ش

شاگردان مكتبخانه بسته به جمعيت آبادي و شرايط اجتماعي و اقتصادي روستاها تفاوت داشت 

ــنوات مختلف تغيير پيدا مي ــد در مكتبخانهكرد. به نظر نميو در س تا  ١٠بدوي بيش از  هايرس

شند (جعفري،  ١٥ شاگرد گرد هم آمده با شوري، ٩٧: ١٣٩٨نفر  شتي،  ٣٥: ١٤٠٠؛ ك سيني د و ح

هاي سطح بالاتر از اين هم كمتر بوده است؛ زيرا بسياري ). شمار شاگردان در مكتبخانه٣٢: ١٣٩٥

). برخي ٣٦٠: ١٣٩٧كردند (پورمحمودي، نظر ميقرآن از ادامه تحصـــيل صـــرف» ختم«پس از 

اند عبدالنبي را حدود دويســـت نفر قلمداد كرده گران تعداد شـــاگردان مكتبخانه شـــيخپژوهش

ـــمي٥٧٣: ١٣٧٧(زنگويي،  هاش به نظر ٩٣: ١٤٠١و زارعي و ادريســـي،  ٨٠: ١٣٩٣زاده، ؛  ) كه 

سد با نوعي اغراق توأم مي شد، مگر اينر شامل با شاگرداني را  شود اين تعداد، تمام  كه فرض 

ــنامهگردد كه وي در طول عمر خود تربيت كرده بود. مؤلف مي ــيخ عبدالنبي  فارس كه به زمان ش

گران مذكور خودداري كرده و به نوشـتن تر بوده، از ارائه ديدگاهي مشـابه پژوهشبسـيار نزديك

). از طرفي آمار نسبتاً دقيق ١٣٣٧: ١٣٨٣اكتفا كرده است (حسيني فسائي، » چندين نفر طلبه علم«

شمار شا ست داريم كه از  ستاي ميانخره را در د ضورش در رو شيخ عبدالنبي در زمان ح گردان 

ـــت هم تجاوز نمي ـــتان دو دس رفته هم)؛ لذا بايد گفت كه روي١٢٧: ١٣٩٨كند (جعفري، انگش

شاگردان مكتبخانهشاگردان مكتبخانه سطح دوم در هر زمان معمولاً كمتر از تعداد  هاي نوع هاي 

ـــته از مكتبخانهد. فرد آموزشاناول بوده  كه دارايگفتند، مگر اينها را نيز ملا ميدهنده اين دس

ــورت با عنوان  كردند (خدادادي، ها ياد مياز آن» شــيخ«مقام علمي بالايي باشــد كه در اين ص

شاگردان اين ٢٩: ١٣٩٤ ست.  شين، يكي از اين افراد بوده ا سطور پي شيخ عبدالنبي مذكور در   .(

). براي ٣٣: ١٣٩٥يافتند (حسيني دشتي، س از اتمام تحصيلات به ملا يا آخوند اشتهار ميمراكز پ

سي، بردند (بهركار ميرا به» آقا«آميز گزيدند، عنوان بسيار احترامها مأوا ميكساني كه در مجلسي

ــيدعلينقي ميانخره«)؛ مانند ١٦١: ١٣٩٣ ــت (جعفري» ايآقاس ــتاي ميانخره مأوا داش ، كه در روس
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شتند (حسيني دشتي، » آقامحمدِ بزرگ«و » آقاعلي«) يا ٣٧: ١٣٩٨ : ١٣٩٥كه در كاكي سكونت دا

٢٥.(  

رد: هاي روستايي دشتي را به دو دسته بزرگ تقسيم كتوان مكتبخانهبندي ديگر، ميدر يك تقسيم

سته صي كار مياي كه بهد صو افراد دادند. كردند و معمولاً فرزندان خواص را آموزش ميطور خ

شاگردان سته و تعداد  سته ديگر، مكتبها كمآن اين د داران عمومي بودند كه تمام شمار بودند؛ د

شتر مكتبخانهفرزندان يك آبادي از عالي تا داني را مورد آموزش قرار مي قه هاي اين منطدادند. بي

ــته قرار مي ــوري، در اين دس ــيم). به نظر مي٢٤: ١٤٠٠گرفتند (كش ــد تقس ها، مكتبخانه بنديرس

ا، هها و طرح مسائل علمي در آنكسب آمادگي علمي پيش از حضور در نجف و برپايي مجلسي

ستعداد،  ست. ا صيل در عتبات بوده ا شتي طي تح ستازادگان د صيلي رو عامل كلي موفقيت تح

و  ٢٥٩: ١٣٨٣نيا، ها تأثير مستقيم داشته است (سعيدياهتمام و پشتكار نيز در موفقيت فردي آن

  ).١٤٣: ١٣٩٨جعفري، 

  . قواعد و مقررات مراكز سوادآموزي روستاهاي دشتي٣

 اي تشكيلشدههاي شناختهمكان تشكيل اين مراكز داراي قواعدي بود. جلسات آموزش در مكان

سار درختان نزديك شد: منزل شخصي ملا، يك مكان مسقف محصور در آبادي و گاهي سايهمي

). تشــيكل مكتبخانه بدوي زير ٣١: ١٤٠٠و كشــوري،  ٣٢: ١٣٩٥، اماكن متبركه (حســيني دشــتي

اي شــرعي تلقي ســقف مســاجد و بقاع متبركه ممنوع بود؛ زيرا حفظ حرمت اين اماكن وظيفه

دار شــود. البته شــد و امكان داشــت با ورود افراد نابالغ و ناآگاه به قواعد شــرعي خدشــهمي

زاده، ي از اين قاعده مســتثني بودند (حســنهاي خصــوصــهاي ســطح دوم و مكتبخانهمكتبخانه

 يافت؛ به همين دليل و به علت). موسم تشكيل جلسات درس با فصل گرما انطباق مي١٦: ١٣٩٧

شــد (بحريني دشــتي، حرارت شــديد هوا در بيشــتر اين ايام، مكان آموزش در محيط باز برپا مي

  ).٦٤: ١٤٠٠و كشوري،  ٦٨: ١٣٨٨

سني يكي ديگر از قو سوادآموزي روستاهاي يادشده بود. كودكان شرايط  اعد جاري در مراكزي 

ــالگي به مكتبخانه بدوي وارد مي ــالگي تا چهارده پانزده س ــش س ــنين پنج ش ــددر ميان س ند ش

شوري،  سني بالاتر، حق ٢٥: ١٤٠٠(ك شرايط  ). اين افراد پس از گذراندن اين دوره و با رعايت 

ــور در مكتبخانه ــطوح بالاتر را حض ــت ميبههاي س ــفرزايي، دس ). البته ١١٠: ١٣٩٢آوردند (ص

ستثنا مي شتي، فرزندان خواص از اين قواعد ا ). افراد مختلف پس از ٣٥: ١٣٨٨شدند (بحريني د
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كه ذكر آن گذشت ـ براي ادامه تحصيل  طي اين دوره و در صورت جمع شرايط علمي ديگري ـ

مند گشته و پس زرگ روزگار خود بهرهراهي عتبات شده، در آنجا از محضر مدرسان و علماي ب

كردند. اگر فردي با كسب اين فضايل موفق به از كسب درجات علمي به موطن خود مراجعه مي

سن سي داير كرده و پذيراي مراجعان خود ميشد، بهتوجه عموم ميجلب ح شت آرامي مجل گ

سي١٣: ١٣٩٠(حاجياني،  صاحبان مجل سيد علينقي ها داراي نفوذ زيادي در جامعه ).  بودند. آقا 

ــت كه نقش مؤثري ه١٣١٨ - ١٢٤٢. ق/ ه١٣٥٨ - ١٢٧٩اي (ميانخره . ش) از جمله اين افراد اس

در مقاومت مردم دشتي و نواحي اطراف در جنگ جهاني اول ايفا كرد و توانست ضمن طرفداري 

: ١٣٩٢نيا، يديعلي دلواري عموم روستاييان دشتي را در پشت سر ايشان بسيج كند (سعاز رئيس

. ش) معروف به آخوند ه١٢٩٦ - ١٢٣٥. ق/ ه١٣٣٦ - ١٢٧٣). ديگري ملاحســـن گنخكي (٩٧

هاي مقاومت مردم جنوب ايران هنگام اشــغال مجاهد بود كه با حضــور شــخصــي خود در جبهه

  ).٢٧: ١٣٩٨ايران در جنگ جهاني يكم، الگويي براي اهالي دشتي ارائه داد (مرهوني، 

سين نيز  سني بودند. افراد كممدر شرايط  سال نميسنداراي  ستند حتي در مكتبخانهو هاي توان

ـــروط مهم براي ورود به اين مقام بود. ازدواج  بدوي تدريس كنند. معمولاً تأهل فرد، يكي از ش

ـــتگي افراد براي تدريس  ـــايس حتي اگر در عنفوان جواني روي داده بود، يكي از مجوزهاي ش

صلي در اين منطقه، زمان ٦٥: ١٣٩١زي، رفت (بهروشمار ميبه شتغال ف ضعيت ا ). با توجه به و

شتند (كشوري،  شتري دا ستان بود كه اهالي فراغت بي شكيل جلسات درس معمولاً در فصل تاب ت

ها نسبت به بعد از ظهرها ارجحيت داشت. هر نوع پوششي در مكتبخانه ). اوقات صبح٢٥: ١٤٠٠

ضر مياند كه حآزاد بود. برخي نوشته خاك  شدند، رويتي كودكان با پاي برهنه در مكتبخانه حا

ستند و دروس خود را فراميمي ش شتي، ن سيني د شاگردان از روي ادب ٣٣: ١٣٩٥گرفتند (ح  .(

گرفت كه بر زدند. ملا در مكاني قرار ميصـــورت دو زانو يا چهارزانو در اطراف ملا حلقه ميبه

شد (غلاميان  ساعات  ٦٤: ١٤٠١فرد، همه مسلط با سوادآموزي نيز تابع  ). زمان حضور در مركز 

اد نژكرد (هاديمخصوصي نبود، بلكه هركس با ورود به جلسه درس، آموزش لازم را دريافت مي

ـــتي،  ـــوي ديگر، ١١٣: ١٣٩٢ها انفرادي بود (صـــفرزايي، )؛ زيرا آموزش١٠١: ١٣٩٦دش )؛ از س

شاگردان از يك روش آموزش مكتب ستفاده نميدار براي همه  سليقها اي كرد، بلكه براي هر فرد 

ويژه در شد شاگردان، به). توصيه مي٥٢: ١٣٩٩گرفت (محمدي، مطابق با ذوق خود در پيش مي

دهند، تنه خود را به جلو و عقب سوق ميكه نيممكتبخانه دروس خود را با صداي بلند و درحالي
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صداي زيادي از م سرو صادر ميتكرار كنند؛ به همين دليل  : ١٣٨٥شد (تكميل همايون، كتبخانه 

٦٥ .(  

ستمزد مكتب ست داران بابت آموزشي كه ارائه ميدرباره د دادند، اطلاعات مختصري در دست ا

ـــطوح عالي در برابر ارائه ). به نظر مي٣٦٠: ١٣٩٧(پورمحمودي،  ـــان و علماي س ـــد مدرس رس

 ساختها را فراهم ميه تأمين معاش آنكردند كه زمينهاي خود به موقعيتي دست پيدا ميآموزش

شد. ياد مي» هديه«دار با عنوان ). از دستمزد مكتب٣٥: ١٣٩٤و خدادادي،  ١٢٤: ١٤٠٠(نوربخش، 

شاگردان مجاز بودند  شت.  سي هديه نيز وجود دا شه نقدي نبود، بلكه امكان ارائه جن هدايا همي

ـــيط به ملاي خود بپردازند (پو ). ميزان هديه نيز ٣٦٠: ١٣٩٧رمحمودي، هديه را يكجا يا به تقس

ـــع خود چيزي را در نظر مي گرفت. بهترين زمان پرداخت هديه، وقتي آزاد بود و هركس به وس

شاگرد يك مرحله را مي سوره بود كه  سيدن آموزش به  سبت اعياد مذهبي و ر گذراند، اما به منا

صي مانند  شاگ» الرحمن«يا » نبأ«، »يس«خا سيني ردان و ملا ردّوبدل مينيز هدايايي ميان  شد (ح

  ).٣٤: ١٣٩٥دشتي، 

شخصيت مدرسان از ملاي مكتبخانه بدوي گرفته تا شيخ و مجتهد ساكن در مجلسي، همگي نزد 

اي بود. جامعه روستايي دشتي در ازاي اين احترام انتظار داشت اين العادهمردم داراي احترام فوق

ـــته،  ـــتغال به برخي حرَِف و امور خودداري كرده افراد حرمت موقعيت خود را نگه داش از اش

ــأن و مقام علمي و معنوي آن٧٢: ١٣٩٨(جعفري،  ــر ش ــد، ها مي) و كارهايي را كه باعث كس ش

ـــاگردان خود ميانجام ندهند؛ مثلاً آن رفتند (تكميل همايون، ها نبايد براي آموزش به منزل ش

صي، م٧٣: ١٣٨٥ شعائر مذهبي، دوري از معا شه ). اجراي  كردن، دوري بارزه با بدعت، قناعت پي

شي از انتظارات  ستگي، بخ شاي سب اهليت و  از مداخله در منازعات، توجه به علوم مذهبي و ك

فاطمي،  عه از اين افراد بود ( خدايي و ديگران،  ٦٠: ١٣٩٥جام عاش ١٠٧: ١٣٩٧و مير ). امرار م

گذرد؛ مثآن به امور مذهبي ب غال  ـــت بر دريافت دار علاوهلاً ملاي مكتبها بهتر بود از طريق اش

شــهريه از والدين شــاگردان خود، از طريق پذيرفتن نماز و روزه اســتيجاري، قرائت روضــه، 

برداري از قرآن كريم، امرار معاش دعانويسي، فال، استخاره و اگر مهارت نوشتن داشت، با نسخه

مدي، مي جات بر آن ). علاوه٦٤: ١٣٩٨و جعفري،  ٤١: ١٣٨٤كرد (مح بال هداري ق بت و نگ تا ك

ــييع جنازه، كفن٦٨: ١٣٩٨ها (جعفري، ملكي، عقدنامه ــم تش ودفن ميت و برپايي )، اجراي مراس

). تنبيه ٦٧: ١٣٩٩مراسم ختم و ساير امور مشابه، طرقي براي امرار معاش اين افراد بود (ضيايي، 
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ـــتي امري پذيرفتهبدني در مكتبخانه ـــيني دهاي بدوي دش ـــده بود (حس ـــتي، ش ). ٣٣: ١٣٩٥ش

تب گدلي و بيمك ـــن يت خود داران س يل موفق با نوآموزان را يكي از دلا رحمي در برخورد 

ستند (قنبري، مي ). از تشويق خبري نبود، اما اگر قرار بود فردي تشويق شود، اين ١٢٥: ١٣٨٦دان

  ).٦٤: ١٤٠١فرد، شد (غلاميان صورت زباني انجام ميكار بيشتر به

سنتي شد و در پي اصلاح ه١٤در اوايل قرن  . ش دولت وقت متوجه نواقص مراكز سوادآموزي 

شوراي سهه١٣٠٣بهمن  ٢٧عالي معارف در سنن آن برآمد. براي اين منظور،  شكيل . ش جل اي ت

ها ممنوع شود، رعايت بهداشت اجباري داده و طي آن مصوب كرد كه تنبيهات بدني در مكتبخانه

كارگيري شاگردان براي انجام داران از بهنفر تعيين شد و مكتب ٣٠دان گردد، حداكثر تعداد شاگر

)، اما اين مصوبه در قواعد سوادآموزي روستاهاي ١٤٩: ١٣٩٠امور شخصي ممنوع شدند (دانش، 

  داران اين سامان هم نرسيد.دشتي تأثيري نداشت و شايد هرگز اخبار آن حتي به گوش مكتب

  دگي روستايياندر زن . كاربرد آموزش سنتي٤

هاي مذهبي هاي بدوي با هدف انجام صــحيح فرايض و كســب اندكي آموزهتعليمات مكتبخانه

سطوح بالاتر آموزشصورت مي صحيح زباها با هدف تربيت افراد براي بهگرفت.  ن و كارگيري 

شتن قبالجات ملكي و غيرملكي، حفاظت از ارزش سي، نو هاي مذهبي جامعه و آمادگي خط فار

ضوع را ميبه صيل در عتبات بود. اين مو سي اين مراكز منظور ادامه تح سي مواد در توان از برر

ستاناي از مهمبازشناخت. دسته  و وشهاي اخلاقي اجتماعي چون مترين كتب مورد آموزش، دا

ــيخ بهايي،  يحلوا و نانعبيد زاكاني،  گربه ــلانِيامش  و نازفلكالممالك و محمدعلي نقيب رارس

سته از آموزش گلِسرو شيرازي بود. هدف اين د سكين  سي بوده ت ها، يادگيري قواعد زبان فار

اي چون نظامي گنجوي، خواجه حافظ شـــيرازي، حكيم هاي شـــاعران برجســـتهاســـت. ديوان

سم فردوسي،  شنا مي اتيكلابوالقا كرد. سعدي متعلمان را با متون منظوم كلاسيك زبان فارسي آ

ستاني مذهبي ضههمچون  برخي متون دا شهدارو شفي،  يِال سام عطاءاالله مختارنامهواعظ كا بن ح

شنايي  البكاقيطرابراهيم جوهري،  يِالبكاطوفانواعظ هروي،  سهرابي با هدف آ سن  تأليف ملاح

ــورت مي ــابگرفت. همچنين كتاب و القاي مفاهيم مذهبي به ذهن متعلمان ص كه  انيالصــبنص

صرفمقدمه سب آمادگي لازم كودكان آموزش داده مي ونحو عربي بود، بهاي در  شد، اما براي ك

بر آموزش تفصــيلي مســائل شــرعي و ادعيه مختلف، منظور تحصــيلات عاليه در عتبات علاوهبه
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ــوطابن هيالفكتاب  ــابتر از مالك كه قواعد زبان عربي را مبس ــبنص داد، مورد آموزش مي انيالص

  ).١٤٣: ١٣٩٨و جعفري،  ٣٣: ١٣٩٣توجه بود (خدادادي، 

  معايب و مزاياي سوادآموزي روستايي .٥

كه محورهاي مشتركي با همتايان خود در ساير نقاط ايران هاي روستاهاي دشتي درحاليمكتبخانه

وبويي متأثر از شرايط جغرافيايي، اجتماعي و اقتصادي )، داراي رنگ٣٥: ١٣٩٧داشتند (ماحوزي، 

انيان مختلف بر مسند آموزش و استقبال حكّام محلي محل نشو و نماي خود بودند. استقرار روح

داري در ميان مردم ). مكتب١٠٧: ١٣٩٥شد (محمدي، ساز استقبال همگاني از اين مراكز ميزمينه

ــنديده به ــمار ميايران امري پس ــهره آوران ادوار مختلف به مكتبرفت و برخي از نامش داري ش

العابدين بن مزاحم از شــاگردان امام زينني چون ضــحاكاند. در تاريخ ايران و اســلام بزرگابوده

سين (ع) (ثقفي، علي شمار مكتب٢/٢٤٠: ١٣٧٤بن ح سهل بلخي در  داران روزگار ) و ابوزيد و 

داران محترم و غالب بزرگان مذهبي مانند ). در دشتي نيز مكتب٣٧٦: ١٣٨٥اند (ساوي، خود بوده

سين مجتهد،  شيخ سيدح سيد علينقي ميانخرهعبدالنبي بحريني،  سن گنخكي، حآقا  اج اي، ملاح

شـــيخ حســـين بحراني، حاج شـــيخ عبداالله حاجياني و ديگران در رأس امور مربوط به آن قرار 

ند. داشتداشتند؛ از طرف ديگر، حكام دشتي حمايت قاطعي از طالبان علم در قلمرو خود ابراز مي

سين شينش، حيدرخان اعلام كرح شتي و جان هركس اولاد خود را براي «ده بودند كه خان دوم د

ـــتد و از علوم بهره ـــرف فرس اي دريافت كند، لذا او را محترم و از تحصـــيل علم به نجف اش

شد تا روستاييان دشتي ها باعث مي). اين٨٥: ١٤٠١كنيم (بردخوني، مي» اخراجات ديواني معاف

  در اعزام فرزندان خود به مراكز علمي چندان تعلل نكنند.

ها در دريافت شهريه، نوع آموزش و ساعات كار داراي انعطاف زيادي بودند. اين باعث تبخانهمك

شري مي ساس ). مزد مكتب١٠٤: ١٣٩٧شد (ميرخدايي و ديگران، جذب كودكان از هر ق دار برا

شــد. فقرا و تهيدســتان اجباري در پرداخت آن نداشــتند مكنت خانواده شــاگرد درنظر گرفته مي

). براي ديگران هم با عدم اجبار در نوع و زمان پرداخت همراه بود. ٦٤: ١٣٨٥يون، (تكميل هما

ـــان،  ـــتمزد دعانويس ) و به آن ارزش ٦٤: ١٤٠١ناميدند (ثواقب، مي» هديه«اين مزد را مانند دس

  شد.دادند. به اين طريق سوادآموزي داراي تقدس ميمعنوي مي

مدون و يكســان بود، بلكه براســاس اراده و شــكل آموزش در مراكز ســوادآموزي فاقد ضــوابط 

ست مدرس آن اداره مي سان معمولاً بر حافظه٥٩: ١٤٠١شد (ثواقب، خوا محوري و ). تكيه مدر
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). با اين شيوه اطلاعاتي بدون فهم و انديشه به ٧٣: ١٣٨٥ازبرَ كردن دروس بود (تكميل همايون، 

ـــكوفايي قدرتذهن كودكان تزريق مي ـــد كه تأثيري بر ش ا هگري آنخلاقانه و ايجاد كاوش ش

ــي ــت (قاض ). انتخاب كتاب از روي معيار معيني نبود و قوه طفل يا ١٣: ١٣٩٥زاده قادري، نداش

شواري كتاب در نظر گرفته نمي ساني و د صادفي يك يا چند كتاب از ميان آ شد، بلكه انتخاب ت

 تري در تعيين منبعقش مهمهاي منطقه يا دســترســي محلي، نآثار آموزشــي مرســوم در مكتبخانه

شني،  شت (گل شي دا شد ). محيط آموزش بدون توجه خاص علمي انتخاب مي٩٠: ١٣٥٠آموز

ـــيار اتفاق مي٦٥: ١٣٩٥زاده قادري، (قاضـــي هاي خشـــك و ها در محلافتاد كه مكتبخانه). بس

ها حيطاين مكه تناسبي با روحيه كودكان نداشت و امروزه ثابت شده روح  برپا شود، درحاليبي

سردگي و دلزدگي نوآموزان مي شتن چندان مورد توجه نبود. اين عاملي براي اف شود. مهارت نو

ــناخته ميامر به ــيل در ويژه براي دختران فاقد هرگونه اهميتي ش ــد. گرچه دختران حق تحص ش

شتند، اما در مراحل اوليه متوقف مي ساني، مكتبخانه را دا بنابراين، )؛ ٩١: ١٣٨٧شدند (ترابي فار

  ملاهاي زن نيز سواد چنداني براي تعليم دختربچگان نداشتند.

ها در دشتي فاقد ساعت خاصي براي شروع و پايان آموزش روزانه بودند. عدم اجبار به مكتبخانه

ترين دليل ). مهم١١٣: ١٣٩٢زمان شاگردان، هم مزايا و هم معايبي داشت (صفرزايي، حضور هم

ــتفاده از اين  ــور در براي اس ــيوه، تدريس انفرادي دروس بود. به اين طريق كه هركس با حض ش

سو، شد. اين امر از يككرد و به محض پايان، راهي خانه ميمحل تحصيل، درسش را شروع مي

ــوي ديگر، باعث مينظمي بر تدريس حاكم مينوعي بي ــاگردي از كرد، اما از س ــد تا هيچ ش ش

رفت ديگران تأثيري بر سرنوشت درسي ساير شاگردان درس عقب نماند و پيشرفت يا عدم پيش

طوري دادند، بهخطي اهميت زيادي مي). به خوش١٠٤: ١٣٩٧نداشته باشد (ميرخدايي و ديگران، 

سناد باقي ست، ميكه از ا شهود ا ستايي م شتن با مانده در اين محدوده رو توان گفت آموزش نو

  ).١ آموزش زيبايي خط توأم بوده است (تصوير شماره

شن مكتب سخت بدني و رفتار خ سال باعث فرار آنسندار در تعليم كودكان كمتنبيهات  ها از و

ضباطيداران حتي بيشد. مكتبمكتب مي شتند و ان هاي خارج از محيط مكتب را نيز زيرنظر دا

ــتند كه پس از ورود كودكان به مكتبخانه تنبيهاتي در ازااين حق را براي خود محفوظ مي  يدانس

شويقات مؤثري ٦٥: ١٤٠١ها بر كودكان جاري كنند (ثواقب، آن ). اين تنبيهات در حالي بود كه ت

ــت (غلاميان در مكتبخانه بر تنبيهات بدني، تنبيهات روحي ). علاوه٦٤: ١٤٠١فرد، ها وجود نداش
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شان فهم وجود داشت. تحقير شاگردان، يكي ديگر از ابزارهاي برخي ملايان براي رسيدن به اهدا

داري شاگردان را افرادي مطيع و منفعل تربيت ). اين شيوه كلاس٦٥: ١٣٨٥بود (تكميل همايون، 

ـــاگردان از كيفيت آموزش ١٠٥: ١٣٩٧كرد (ميرخدايي و ديگران، مي ـــمار ش ). گرچه افزايش ش

دانســت (زماني، دار ميكاســت، اما عرف عمومي، كثرت تعداد شــاگرد را مايه شــهرت مكتبمي

هاي ديگر چون هاي روســـتاهاي منطقه دشـــتي از تدريس علوم و دانش). در مكتبخانه٢: ١٣٩٠

انه بعد طوري كه شاگردان مكتبختاريخ، جغرافيا، فلسفه، حكمت و حتي رياضيات خبري نبود، به

ـــال عدد از س ند؛ مثلاً  ـــت نداش يك عدد چندرقمي را  ـــتن  ـــت نوش يل، توان درس ها تحصـــ

ست صدوبي شت را به اينهزارو شماره مي» ٠٠٠١٢٨«صورت  وه صوير  شتند (ت )؛ به همين ٢نو

  دليل اسناد و قبالجات ملكي روستاييان داراي مشكلاتي در تعيين تاريخ و سنوات بود.

)، هر چند سالي ٨٠: ١٣٨٠جمعيت بودند (حسيني خورموجي، چون روستاهاي مورد بررسي كم

شكيل مكتبخانه مي صاب ت شمار كودكان به حد ن سيد، كه  ضور مير ستا ح . اين يافتملا در رو

سني مختلف همشد تا كودكان ردهباعث مي شند (كشوري، هاي  ). ملا پس از ٢٥: ١٤٠٠درس با

ـــتا، به آبادي ديگري مهاجرت مي كرد و چندي را در آنجا به اتمام آموزش كودكان در يك روس

ــتا تابع قواعدي بود: داري ميمكتب كه، اولويت نخســت اينگذراند. حضــور ملايان در هر روس

ه، كداري در هر روسـتا با ملايي بود كه سـابقه حضـور در آن روسـتا را داشـت؛ ديگر اينمكتب

احتمال داشــت اهالي آبادي فردي را داراي صــلاحيت لازم تشــخيص داده و از او بخواهند تا 

ستا و درخ سواد در رو ضور اتفاقي يك فرد با شان را آموزش دهد. روش ديگر ح ست كودكان وا

سالمردم از وي براي برپايي مكتب و آموزش نونهالان بود. چنان . ش در ه١٣٢٠هاي دهه كه در 

) يكي از ٣٩: ١٤٠٢ســوي آبادان (عمراني و الهياري، زده از دشــتي بههاي قحطيزمان عبور گروه

ند واستسبز مورد توجه قرار گرفت و اهالي از وي خمهاجران مينابي به نام جاسم در روستاي آب

شي اين فرد در اطراف پيچيد و به ستا مانده و به كودكان قرآن بياموزد. آوازه آموز دي حتا در رو

ستاهاي اطراف آب سبز چون بريد، چغاحور و دهداري نيز كودكاني به محبوبيت يافت كه از رو

شوري،  شدند (ك سم مينابي  ضر جا صيل قرآن در مح شغول تح ستا آمده و م ). ٤٥: ١٤٠٠اين رو

ـــتاي كمالبته اين ـــان را در يك مكتبخانه كه اهالي چند روس جمعيت و مجاور يكديگر كودكانش

اي در شرايط جمعيتي روستاهاي دشتي بوده و همواره از آن شده و باسابقهبگذارند، امر شناخته

  ).١٥٤: ١٤٠٠شده است (گروه نويسندگان، روش استفاده مي
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  ي سنتي در روستاهاي دشتيعوامل مؤثر بر پايان كار سوادآموز .٦

صميم آن براي نظام شروطيت و ت سانبا پيروزي م سازي آموزش در ايران، طرح مند كردن و يك

ري گيهاي شكلتشكيل مدارس نوين در سراسر كشور اجرايي شد. اين مدارس از نخستين سال

خورشيدي  ١٣٠٥حكومت پهلوي به منطقه دشتي رسيدند. نخستين دبستان در اين منطقه در سال 

اي متعلق به يكي از روحانيون محلي به در خورموج افتتاح شد. مدرسه يادشده در واقع مكتبخانه

ستان كرد. اين تغيير  صطفي بهزادي بود كه وي با اعمال تغييراتي، آنجا را تبديل به دب سيد م نام 

شكلات زيادي را براي مكتب ضعيت م شوري، و ها مخالفت). ٧٩: ١٤٠٠دار مذكور ايجاد كرد (ك

با ايجاد مدارس بيشـتر ادامه يافت، اما در بسـياري موارد ناكام ماند و مدارس جديد يكي پس از 

شد و در كنار مكتبخانه شتي برپا  ستاهاي د : ١٣٩٤كردند (خدادادي، ها فعاليت ميديگري در رو

ها در مدت هاي وقت تاداران و طرفداران آموزش نوين، دولتهاي ميان مكتب) در رويارويي٩١

. ش ه١٣٣٢هاي ويژه پس از ســالحالت انفعال بودند. در دوران حكومت محمدرضــاشــاه، به

سان ست يك سختگيري زيادي در سازي آموزش و جمعسيا سنتي با  سوادآموزي  آوري مراكز 

ضعيف مكتبخانه ستوراتي در ت شد. د ستاهاي ايران دنبال  ستايي و حمايت از مدارس رو هاي رو

). باوجوداين، مراكز آموزشي سنتي تا ٣؛ تصوير شماره ٥: ٢٩٣/ ٣٢٠٤٣د (ساكما، نوين صادر ش

پيروزي انقلاب اســلامي با همان قوت ســابق در روســتاهاي دشــتي به فعاليت خود ادامه دادند. 

به يل بيمردم نيز  مهدل نا به بر مادي  با اعت يان محلي،  حان حت رهبري رو قت ت مت و هاي حكو

). پايان حكومت ٨٠: ١٤٠كردند (كشــوري، ها كمك ميتداوم حيات آن حمايت از اين مراكز به

تأثيري دوســويه بر مراكز ســوادآموزي ســنتي برجا گذاشــت. ابتدا اهالي  ١٣٥٧پهلوي در ســال 

ـــيس مكتبخانه در هر كوي و برزن پرداختند؛ بنابراين بر تعداد  ـــتاها با آرامش خيال به تأس روس

ــد (ها بهمكتبخانه ــدت افزوده ش ــوي ديگر، پيروزي انقلاب ١٥٩: ١٤٠٠نوربخش، ش )، اما از س

ــياري از آموزگاران مدارس نوين از  ــران مذهبي قرار داد. بس ــت س ــلامي حكومت را در دس اس

: ١٤٠٠ها پيش براي پيروزي انقلاب با نيروهاي مذهبي همكاري كرده بودند (كشـــوري، مدت

عنوان يكي از ابزارهاي مهم براي )؛ بنابراين، نظام ســياســي جديد، نظام آموزشــي نوين را به١٤٧

سازمان داد. در اين زمينه معلمان مورد حمايت قرار گرفتند و با سازي دورهمراه ستاها  ترين رو

). اين ٣٠: ١٣٩٨زاده، در رأس روستاها گماشته شدند (ريشهري» معلم چندپيشه«دريافت عنوان 

شد؛ لذا اهالي با رغبت فرزندان  ستاييان به مدارس و آموزگاران  تحول باعث ايجاد نگاه مثبت رو
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خود اعم از دختر و پسر را به مدارس نوين فرستادند، اما در فصل تابستان كودكان را به مكتبخانه 

ــتند. آننيز مي ــدند گذاش  وها پس از مدت كوتاهي متوجه برتري مدارس نســبت به مكتبخانه ش

ها كاهش يافت؛ زيرا در مدارس الفبا به روشــي بســيار آســان آموزش داده ها به مكتبخانهاقبال

ــتن را با يكديگر ميمي ــاگردان مدارس نوين خواندن و نوش ــد. ش آموختند. اين مدارس مواد ش

ــي متنوع كه دروس مذهبي از جمله قرآن و احكام ديني نيز در ويژه اينتري داشــتند و بهآموزش

ـــد. دانشرس آموزش داده ميمدا ها را درك كرده و بر حفظ كردن دروس، آنآموزان علاوهش

يه يدا ميقدرت تجز يل پ نهوتحل خا هات خشـــن مكتب ند. از طرفي، تنبي مدارس اجرا كرد اي در 

شكيل ميهاي مدارس در  مكانشد، كلاسنمي شتي ت سقف و بهدا شتي، هاي م سيني د شد (ح

ـــادر مي). مدارس در پاي٣٦: ١٣٩٥ كردند كه داراي ارزش ان تحصـــيلات مداركي براي افرد ص

شمارتر شدند. در نهايت، آخرين مراكز سوادآموزي سنتي ها كمرفته مكتبخانهمعنوي بود؛ لذا رفته

طور كامل برچيده شـــدند روســـتاهاي دشـــتي حدود دو دهه بعد از انحلال حكومت پهلوي به

هاي اخير تحت تأثير آموزش نوين بوده و بسياري اوقات به ). البته مكتبخانه٥٥: ١٤٠٠(كشوري، 

  ).٤شدند (تصوير شماره دست آموزگاران اداره مي

  

  گيرينتيجه

شته سبتاً مدوني دا سوادآموزي ن سنن  شتي در دوران قاجار و پهلوي  بق اند. طروستاهاي منطقه د

ـــنت، مكتبخانه ـــطح بدوي و ثانوي فعالاين س ـــتاها در دو س كردند. در يت ميهاي اين روس

نه ناظر بر رعايت ارزشمكتبخا يه اجتماعي و مذهبي  بدوي، اصـــول اول ها و هنجارهاي هاي 

شــد. ســطح دوم تعليمات خواني آموزش داده مياجتماعي و صــحت انجام فرايض ديني و قرآن

اي در راسـتاي كسـب مهارت قرائت متون فارسـي با محوريت آشـنايي با سـرگذشـت مكتبخانه

مذهبي و ملي، نوشــتن قبالجات مختلف و در صــورت مهيا بودن شــرايط لازم، آشــنايي بزرگان 

صرف صري با  شامل ميمخت ساني كه متمايل به ونحو عربي را  شد. از علوم ديگر خبري نبود. ك

شتري بودند، راه عتبات را در پيش مي سواد بي شتن  سب آمادگدا ي گرفتند، اما پيش از آن براي ك

گرفتند. اهمّ اين دروس شــامل يادگيري مفصــل محضــر علماي محلي فرامي لازم دروســي را در

  شد.مالك ميابن هيالفونحو عربي براساس مسائل شرعي براساس رسايل مراجع تقليد و صرف
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ساني كه تحصيلات خود را در  ستايي، ك سوادآموزان اين منطقه رو شت  سرگذ سي  ساس برر برا

ــنت گذرانده و به موطن خود برمي ــتند: يكي ايناين س ــتند، دو راه پيش روي خود داش كه، گش

وايي معنوي اي، پيشعنوان عالمي مذهبي مانند شيخ عبدالنبي بحريني يا آقا سيد علينقي ميانخرهبه

سايي، مردم اين آبادي سيني ف ست گيرند (ح ) يا ١٤٨: ١٣٩٨و جعفري،  ١٣٣٧: ١٣٨٢ها را در د

ــن كبگاني كه به شــعر و ادبيات روي آورده و مااين ــتي، مفتون بردخوني يا ملاحس نند فايز دش

شوند (پرهيزكاري و حاجيان، راوي دردها و ناكامي ساكنان ديار خود  سي ٩٩: ١٤٠٠هاي  ). برر

زندگي كســاني كه پس از انجام تحصــيلات از اين منطقه روســتايي رخت بربســته و در جاهاي 

ستي اين نتيجه شدند، در شان ميديگري متوطن  دهد؛ براي نمونه، به زندگي دو تن از گيري را ن

ـــاره مي ـــت ميرزامحمدجعفرخان خورموجي كه بعدها به نخبگان اين منطقه اش ـــود: نخس ش

ـــوادآموزان اين منطقه در دوران قاجار بود كه بهحقايق ـــهرت يافت. وي يكي از س جاي نگار ش

ي با نوشتن كتاب ). گرچه و٣٢: ١٣٩٤سكونت در دشتي به شيراز و تهران رانده شد (شجاعي، 

تربيت محلي خود را نشان داد، اما از سوي ديگر، دست به تأليف  كربلا خيتار در بهيالمصقيحقا

سنت سنخيتي با  سقطآثاري در تاريخ و جغرافيا زد كه  سوادآموزي م شت. هاي  الرأس وي ندا

ه پس است ك») شفق سرخ«شخصيت قابل بررسي اين منقطه در دوره پهلوي، علي دشتي (مدير 

ــفهان و تهران درآورد. وي در آنجا  ــيراز، اص ــر از ش ــنتي نياكان خود، س ــيلات س از طي تحص

شه شهبازي، اندي شتي بروز داد ( سنتي د ساير نخبگان  سبت به  ). اين ٢٩: ١٣٨٦هاي متفاوتي ن

 ها از سنن محلي دشتيتفاوت معنادار در كاربرد سواد توسط اين افراد را بايد در پرتو عدول آن

سنت  روند. پيامدهاي اينشمار ميها استثنائاتي در فرهنگ روستاييان دشتي بهيل كرد، اما آنتحل

ند، كفرهنگي ديرپا تا امروز در شـــكل علايق مذهبي و الفت ادبي مردم اين منطقه خودنمايي مي

بهبه نان خود در نواحي اطراف  با همگ ياس  ـــتي در ق كه امروزه مردم دش عنوان افرادي طوري 

  شوند.شناخته مي بي و اديبمذه

  

  منابع

  هاكتاب

بداالله ( - مدبن ع بداالله مح طه، ابوع مه)، ١٣٥٩ابن بطو نا ـــفر طهابن س مه بطو ، ترج

 محمدعلي موحد، تهران: ترجمه و نشر كتاب.
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، تصـــحيح و تحشـــيه گاي لســـترنج و رينولد آلن فارســـنامه)، ١٣٨٥ابن بلخي ( -

 نيكلسون، تهران: اساطير.

 .الحرمين، قم: بيناستفتائات و ايعل كردوان فرزانگان)، ١٣٨٨( بحريني دشتي، علي -

 ، تصحيح مجيد عابدي، بوشهر: شروع.كشكول)، ١٤٠١بردخوني، مفتون ( -

 اهل دلســـوخته عارف يزندگ شـــرح در اريالاخعمده )،١٣٩١االله (بهروزي، نعمت -

 ، قم: موعود اسلام.يدشت زيعز ديس حاج طهارت و عصمت تيب

 ، قم: موعود اسلام.تاش)، ١٣٩٧اس (پورمحمودي، عب -

ـــعيدبن هلال (ثقفي، ابراهيم - غارات)، ١٣٧٤بن محمدبن س ، ترجمه عبدالمحمد ال

 آيتي، تهران: وزارت ارشاد.

 نا.، تهران: بيبهارستان تا آفتاب نيسرزم از)، ١٣٩٠حاجياني، محمد ( -

 .، قم: نگاه آشنايدشت زيفا يهايتيدوب اتيكل)، ١٣٩٧زاده، علي (حسن -

، قم: معصــومه حضــرت حرم كنار در قطره)، ١٣٩٥حســيني دشــتي، ســيد عبداالله ( -

 موعود اسلام.

، مقدمه و تصــحيح احمد يجعفر آثار)، ١٣٨٠حســيني خورموجي، محمدجعفر ( -

 شناسي.شعباني، شيراز: بنياد فارس

سايي، ميرزاحسن ( - صر فارسنامه)، ١٣٨٢حسيني ف صور ينا شيه من صحيح و تح ، ت

 تهران: اميركبير. رستگار فسايي،

ضا ( - سيد محمدر سله يزندگان شرح: چلچراغ)، ١٣٩٨جعفري،   سادات لهيجل سل

 هاي روشن.، بوشهر: زمزمهيدشت انخرهيم يروستا

، قم: يدشــت شــهرســتان پرورش و آموزش خچهيتار)، ١٣٩٤خدادادي، غلامرضــا ( -

 موعود اسلام.

 ران: آشيان.، تهفرهنگ ن،يسرزم خ،يتار يدشت)، ١٣٩٢رستگار، زكريا ( -

 ، بوشهر: پاتيزه.برمصاد بدرود)، ١٣٩٨زاده، عبدالرزاق (ريشهري -

 ، قم: نگاه آشنا.يدشت نامهشناخت)، ١٤٠١زارعي، حميد و ادريسي، طيبه ( -

 ، تهران: اشاره.دشتستان و يدشت شعر)، ١٣٧٧زنگويي، عبدالمجيد ( -
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س)، ١٣٨٥بكربن علي (ساوي، محمدبن ابي - صحيح عارف ، يثعالب حيتقب و نيتح ت

 احمد زغلول، تهران: ميراث مكتوب.

سيس تحولات خيتار)، ١٣٨٣االله (نيا، حبيبسعيدي - شت ياجتماع ،يا  دوران در يد

 ، قم: موعود اسلام.يپهلو و قاجار

اي در قيام ضـــد اســـتعماري مردم ســـيد علينقي ميانخره نقش)، ١٣٩٢( ___________ -

ـــتي درجنوب مايش دش قالات دومين ه عه م به ، مجمو تاريخ،  نه  مام آيي اهت

 .١١٢ـ  ٨٩سيدغلامحسن بهرسي، تهران: رسانش نوين، صص 

شتي، عبدالكريم ( - شعار مجموعه الاحبابرهيخ)، ١٣٨٦شجاعي د  و يبرادر نييآ ا

 ، قم: شريعت.يبرابر

 ، تهران: دانشنامه.يدشت يعل زمانه و يزندگ)، ١٣٨٦شهبازي، عبداالله ( -

 ، گرگان: نوروزي.يكاك بخش يآموزش تحولات خيتار)، ١٤٠٠كشوري، اسماعيل ( -

 ، قم: نگاه آشنا.اريدكهن ؛يكاك)، ١٤٠٠گروه نويسندگان ( -

 تنگستان، دشتستان، بوشهر،( فارس جيخل سواحل)، ١٣٩٤لوريمر، جان گوردون ( -

، ترجمه، تنظيم و توضـــيحات ...) بكوهيشـــ ،يانگال داود، اتيح ،يراويل ،يدشـــت

 ن: آبادبوم.عبدالرسول خيرانديش، تهرا

 ، قم: نگاه آشنا.اكانين و كانين مهد ان،يخيش)، ١٤٠٠نوربخش، علي ( -

 ، تهران: ايرانشناسي.يرجب زيپرو ترجمه)، سفرنامه نيبور، ١٣٩٠نيبور، كارستن ( -

 ، قم: وثوق.يدشت شهرستان يهاارتگاهيز)، ١٣٩٦نژاد دشتي، محمد (هادي -

شمي - سيد كوچك (ها ست يادهايبن)، ١٣٩٧زاده،  شت شيگو ورد ، تهران: علم و يد

 دانش.

شمي - ضا (ها سيد محمدر سيدعلينقي ميانخره)، ١٣٩٢زاده،  ، ايشرح احوال و آثار 

اهتمام ســيد غلامحســن مجموعه مقالات دومين همايش دشــتي در آيينه تاريخ، به

  .٨٨ـ  ٧٩بهرسي، تهران: رسانش نوين، صص 

 هانامهمقالات و پايان
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هاي سراييتبيين غم و اندوه در شروه«)، ١٤٠٠ان، حيدر (پرهيزكاري، مريم و حاجي -

شتي، محمدخان و مفتون بردخوني ، ٣٩، ش ييغنا اتيادب و زنان مطالعات، »فايز د

 .١٠٤ـ   ٨٩صص 

سهيلا ( - ساني،  صر «)، ١٣٨٧ترابي فار روند آموزش زنان از آغاز نوگرايي تا پايان ع

 .١٠١ـ  ٨٩، صص ٣، ش دانشنامه، »رضاشاه

ـــر (تكميل - ـــر آموزش«)، ١٣٨٥همايون، ناص وپرورش كودكان و نوجوانان در عص

 .٨٢ـ  ٦١، صص ٥، ش خيتار نامهپژوهش، »صفويه

صفويه و با نظام آموزش مكتبخانه«)، ١٤٠١ثواقب، جهانبخش ( - صر  اي ايران در ع

ـ  ٥٩، صــص ٢٣، ش ياســلام يرانيا مطالعات، »تأكيد بر روايت ســياحان اروپايي

٨١. 

 يخيتار مطالعات، »مراكز آموزشـــي قرآن كريم«)، ١٣٨٠ابوالفضـــل ( منش،خوش -

 .٤٤ـ  ٢١، صص ٢٦، ش ثيحد و قرآن

ـــي تعليم«)، ١٣٩٠زماني، كوروش ( - ـــفويهبررس  نامهپژوهش، »وتربيت در دوره ص

 .١٠ـ  ١،  صص ٢و١، ش هرمزگان يفرهنگ

مه ( - فاط نه«)، ١٣٩٠دانش،  خا گاه تعليم دخترمكتب جاي عه  طال ان در هاي يزد: م

 .١٦٢ـ  ١٤٧، صص ٢٦، ش مردم فرهنگ، »هاي متأخرسده

ــته - ــايس ــي در مكتبخانه«)، ١٣٩٢رخ، الهه (ش هاي ادبيات تعليمي و فرهنگ آموزش

 .٩٦ـ   ٧٣، صص ٣٣، ش رانيا مردم فرهنگ، »سنتي

: راهنما استاد ،صفويه عصر آموزشي نهادهاي بررسي ،)١٣٩٩( االلهحبيب صفرزايي، -

ستاد عقيلي، احمد سيد شاور ا سي نامهپايان صالحي، كوروش: م شنا شد، كار  ار

  انساني. علوم و ادبيات دانشكده وبلوچستان:سيستان

ـــنتي در فرهنگ جايگاه و نقش مكتبخانه«)، ١٣٩٩ضـــيايي، محمدرضـــا ( - هاي س

ستان شيعيان افغان سلامي  سلام خيتار، »ا صص ١٧، ش هاشهياند نهييآ در ا ـ  ٤٥، 

٦٨. 
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بحران قحطي و خشــكســالي در «)، ١٤٠٢ا و الهياري، حســن (عمراني، محمدرضــ -

شهر؛ بازتاب، اقدامات و پيامدها ستايي بو ستا خيتار، »مناطق رو ش و رو ستان  ينيرو

 .٥٤ـ  ٣١، صص ١، ش اسلام و رانيا در

نايتي، علي - نه«)، ١٣٩٩اكبر (ع خا قديمي و مكتب مدارس  نه  ـــي به پيش گاهي  هاي ن

 .٨٣ـ  ٧٢، صص ١، ش مازندان يشناسباستان و خيتار، »مازندان در عصر قاجار

 هايمكتبخانه در آموزشي هايشيوه و هاويژگي بررسي)، ١٤٠١فرد، جواد (غلاميان  -

ارشــد،  كارشــناســي نامهبيگي، پايان، اســتاد راهنما: محمد حســنقاجار دوره ايران

 دانشگاه اراك: دانشكده ادبيات و علوم انساني.

ـــ - ـــه و مكتبخانه ياياح ،)١٣٩٥( هعاطف ،يقادر زادهيقاض  بر اتكا با يرانيا مدرس

 ان،يفلاح ديسع: مشاور استاد خمسه، يسعادت يمهد: راهنما استاد ،معاصر يمعمار

 .يمعمار رشته ،يمهندس يفن دانشكده: شمال دانشگاه ارشد، يكارشناس نامهانيپا

به مكتبخانه در ايران«)، ١٣٨٦قنبري، محمد ( - ، ٩، ش رانيا ممرد فرهنگ، »نگاهي 

 .١٣٩ـ  ١١٩صص 

تشكيلات آموزشي ايران در دوره صفويه، مكتبخانه، «)، ١٣٥٠گلشني، عبدالكريم ( -

 .١٠٠ـ  ٨٥، صص ٩، ش كوشش و خرد، »هاي درسي و مقررات انضباطي آنكتاب

ــا ( - ــه«)، ١٣٩٧ماحوزي، رض هاي هاي دولتي، بازخواني انگيزهاز مكتبخانه تا مدرس

 .٤٠ـ  ٣٣، صص ١١، ش كلام و فلسفه، »مدارس عصر قاجار نظري و عملي راهبر

 در پژوهش، »اي در ايران دوره قاجارتربيت مكتبخانه«)، ١٣٩٩محمدي، محمود ( -

 .٦٠ـ  ٣٥،  صص ٢، ش خيتار آموزش

جت - خدايي، ح له و ديگران (مير فه«)، ١٣٩٧ا نهاخلاق حر خا ، »اي معلمي در مكتب

 .١١٤ـ  ١٠١، صص ٢٧، ش يتيترب علوم

 اسناد

 .٨، ١٣٣٥/ ١٢/ ٢٩، ٢٩٣/ ٣٢٠٤٣ ،(ساكما) رانيا يمل كتابخانه و اسناد سازمان -

 ،يدر آموزش و پرورش منطقه كاك اتيادب ريدب نوربخش، يعل دكتر يشخص ويآرش -

 .نايب ق،. ه١١٢٨ ،يدشت شهرستانساكن 
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ش - ص ويآر سته ريدب و دارمكتب ،يزارع احمد حاج يشخ ش  وپرورشآموزش بازن

  .نايب ش،. ه١٣٦٩ ،يدشت شهرستان ساكن ،ياكمنطقه ك

  ضمايم

  

. ها ياد شده استانضمام روستاهايي كه در اين پژوهش از آن). بلوكات پنجگانه دشتي به١نقشه شماره (

  (طراحي: نگارنده)
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). نمونه دستخط يك سند ملكي روستايي منطقه دشتي در دوره قاجار (منبع: آرشيو ١تصوير شماره (

  كتر علي نوربخش)شخصي د
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يو (منبع: آرش). نمونه نگارش سنوات به عدد در پايان يك سند ملكي روستايي در دشتي ٢تصوير شماره (

  )شخصي دكتر علي نوربخش
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ها و ترويج مدارس نوين ). دستور مديركل فرهنگ استان فارس در تعطيلي مكتبخانه٣تصوير شماره (

  (منبع: ساكما)
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هاي كاكي، آرشيو شخصي حاج احمد زارعي، ). وضعيت يكي از آخرين مكتبخانه٤تصوير شماره (

  خورشيدي ١٣٦٩تابستان 

  
  


